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اصـول  دیگـر  از  ناامیـدی،  و  دلهـره 

انسان شـناختی سـارتر بـه حسـاب می آیند. در 

ایـن نوشـتار ماننـد شـاره های قبـل، پـس از 

طـرح دیـدگاه ژان پل سـارتر، به دیدگاه شـهید 

بهشـتی دربـارۀ هـر یـک از دلهـره و ناامیـدی 

و منشـأ آن هـا در انسـان، اشـاره خواهـد شـد.

انسـان از نگاه فیلسوفان اگزیستانس، از طرفی 

مسـئولیتی بسـیار بـزرگ دارد و از طـرف دیگر 

بی پنـاه و وانهاده اسـت، بنابراین ترسـی عمیق 

در جـان او رسـوخ می کنـد و دچـار اضطـراب 

ایـن  علـت  آن جائیکـه  از  می گـردد.  دلهـره  و 

دلهره، مسـئولیت و وانهادگی اسـت و این دو؛ 

اصولـی دائمی و لایتغیر در مورد انسـانند، پس 

بایـد نتیجـه گرفـت کـه از نـگاه ایـن فلسـفه، 

رهایـی  اضطـراب  و  دلهـره  از  هیچـگاه  بـر 

در  ترسـی  درگیـر  همـواره  و  یافـت  نخواهـد 

عمـق وجـود خـود اسـت. سـارتر در این بـاره 

می نویسـد: »معنـای تـرس این اسـت: انسـانی 

کـه خـود را ملتـزم می سـازد و خـود را چنـان 

می دانـد کـه نـه تنها کسـی اسـت کـه خودش، 

خـودش را انتخـاب می کنـد، بلکه عـاوه بر آن 

قانون گـذاری اسـت کـه همزمـان بـا انتخـاب 

خـود تمامی بریـت را بر می گزینـد، نمی تواند 

از احسـاس مسـئولیت کامـل و عمیقـی کـه بر 

عهـده دارد فـارغ شـود، هـر چنـد برخـی افراد 

اهـل دغدغه خاطر نیسـتند اما مـا مدعی آنیم 

کـه اینـان سرپوشـی بـر تـرس خـود می گذارنـد 

ایـن  بـر  بسـیاری  یقینـاً  می گریزنـد.  آن  از  و 

گان انـد کـه وقتـی عمـل می کننـد تنهـا خـود 

را پایبنـد سـاخته اند و در صورتی کـه از آنـان 

بپرسـند: “اگـر همـۀ اهـل دنیا چنیـن کنند چه 

خواهـد شـد؟” بـا بی اعتنایـی شـانه ها را بـالا 

اهـل  پاسـخ می دهنـد: “خـوب  می اندازنـد و 

در  امـا  عمـل نمی کننـد”.  اینطـور  دنیـا همـه 

حقیقـت بایـد همـواره از خود بپرسـیم که اگر 

واقعـاً همـۀ اهـل دنیـا همین گونـه عمـل کنند 

چـه می شـود؟ تنهـا بـا نوعـی بدخواهی اسـت 

کـه می توان از ایـن اندیشـه های دغدغه آفرین 

فـارغ شـد.« )دیرکـس، ۱۴۰۰: ۶۵-۶۶(

سـارتر بـر ایـن بـاور اسـت کـه باتوجه بـه علل 

یادشـده در مـورد دلهـره و ترس انسـان، کسـی 

که نسـبت بـه موقعیت و شرایط انسـانی خود 

واقـف باشـد، نمی توانـد خـود را آسـوده بیابـد، 

و اگـر جـز ایـن بـود، یقینـاً چنیـن انسـانی یـا 

بـر دلهـره خویـش سرپـوش گذاشـته و نسـبت 

از  آن کـه  یـا  و  می کنـد،  بی اعتنایـی  آن  بـه 

موقعیـت خـود باخبر نبـوده و از مسـئولیت و 

وانهادگـی اش بـه کلـی بی اطـاع اسـت.

عاوه بر این، از منظر سـارتر، انسـان موجودی 

ناامیـد اسـت، زیـرا همـۀ هسـتی را در گـروه 
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عمـل خویـش می بینـد و عمـل فرد نیـز جز در 

دایـرۀ امـکان او میسر نیسـت. بنابراین چگونه 

تکیه گاهـی  هیـچ  کـه  انسـانی  اسـت  ممکـن 

نـدارد و در عیـن حـال در قبال خـود و دیگران 

امـکان  از  غیـر  حقیقتـی  بـه  اسـت،  مسـئول 

وی  ببنـدد؟  دل  خـود  انتخاب هـای  و  خـود 

می نویسـد: »امـا در مـورد ناامیـدی، معنـی آن 

ایـن اسـت که مـا در اتکا به آن چـه درون ارادۀ 

ماسـت یـا درون مجمـوع احتالاتـی اسـت که 

عمـل مـا را ممکـن می سـازد محدود سـازیم و 

از هـر چیـز دیگری عاقۀ خـود را قطع کنیم و 

ناامید باشـیم.« )حسـینی بهشتی، ۱۳۹۴: ۱۹۵(  

اگـر جهـان به دسـتان انسـان سـاخته می شـود 

و انسـان جـز آزادی و عمـل خویـش هیـچ پناه 

کـه موجـودی  اسـت  نـدارد، طبیعـی  دیگـری 

مأیـوس و ناامید باشـد.

شـهید بهشـتی بـا تکیه بـر معارف قـرآن کریم، 

در مقابل دلهره و ناامیدی اگزیستانسیالیستی، 

یـا  امیـد« و  اصـل »خـوف و رجـاء« »بیـم و 

می کنـد.  پیشـنهاد  را  شـوق«  و  »اضطـراب 

بایـد  قـرآن  منظـر  از  انسـان  وی  عقیـدۀ  بـه 

مضطـرب و به معنایی وحشـت زده باشـد، زیرا 

او مسـئولیتی سـنگین بر دوش دارد و بی شـک 

خداونـد  پیشـگاه  در  و  دیگـر  سرایـی  در 

پاسـخگوی اعالـش خواهـد بـود. همیـن امـر 

موجـب می شـود انسـان درگیر نوعـی دلهره و 

خـوف شـود کـه اگـر مانعـی از قبیـل جهـل به 

حقیقـت وجودی و مسـئولیتش پدیدار نشـود، 

مسـلاً لحظـه ای آرام نخواهـد نشسـت. پـس 

نیـز  بهشـتی  شـهید  انسان شناسـی  در  دلهـره 

جایگاهـی روشـن دارد و منشـأ آن نیـز هـان 

مسـئولیت اسـت کـه در فلسـفه اگزیسـتانس 

هـم ادعـا می شـود. بـا ایـن تفـاوت کـه اسـاس 

مسـئولیت، و همچنیـن سـائل ایـن مسـئولیت 

در نـگاه شـهید بهشـتی متفـاوت بـوده و بـه 

کلی از انسان شناسـی اگزیسـتانس فاصله دارد. 

چنانکـه در بحـث مسـئولیت گذشـت، ژان پـل 

سـارتر، انسـان را مسـئول می دانـد؛ چـون او را 

آفریننـدۀ درسـت و نادرسـت تلقـی می کند، و 

حتـی تکیه گاه و راهنایی برای این مسـئولیت 

بنابرایـن واضـح اسـت کـه  متصـور نمی شـود. 

دلهـرۀ اگزیستانسیالیسـتی از کـدام منشـأ سر 

بـر مـی آورد. در حالیکه شـهید بهشـتی انسـان 

نادرسـت  و  درسـت  بـه  آشـنای  و  کاشـف  را 

می دانـد و مسـئولیت او را در انتخاب درسـت 

و نفـی نادرسـت می دانـد. همچنیـن انسـان از 

منظـر بهشـتی وانهـاده نیسـت و تکیه گاهـی 

از درون و بیـرون دارد. بـا ایـن نـگاه، دلهـره 

بـدان  بهشـتی  شـهید  منظـر  از  اضطـراب  و 

معناسـت کـه بـر همـواره از عمـل غیرحق و 

نادرسـت در بیـم اسـت و خـوف آن را دارد که 

در آزمـون بـزرگ الهـی سرافکنـده باشـد. 

شـهید بهشـتی می نویسد: »انسـانِ تربیت شدۀ 

دیگـر،  عبـارت  بـه  و  مراقبـت  دارای  اسـامی 

انتخـاب  مسـئول  زیـرا  اسـت،  “اضطـراب” 

راه اسـت ]و[ مسـئول سـقوط و انحطـاط یـا 

نجـات و فـاح خـود و جامعه اسـت، چون هر 

عملـش می مانـد و بـازده دارد، چـون انتخابش 

اضطـراب،  همیـن،  و  اسـت.  سرنوشت سـاز 

بیشـری  سـازندگی  و  حسـاب گری  مراقبـت، 

به همـراه خواهد داشـت که در انتخـاب او اثر 

)۱۳۱  :۱۴۰۱ بهشـتی،  )حسـینی  می گـذارد.« 

در  بهشـتی  آیت اللـه  نگـرش  اسـاس  بـر  امـا 

از طـرف دیگـر تکیـۀ  مسـئله »وانهادگـی« و 

او بـه وحـی و راهنایـی الهـی، انسـان اسـام 

موجـودی مأیوس نیسـت. اگرچـه وی اضطراب 

انسـان را پذیرفتـه، امـا آن را بـه ناامیـدی ختم 

نمی کنـد، بلکـه چـون بـرای بـر تکیه گاهـی از 

درون و بیـرون ترسـیم نمـوده اسـت، و البتـه 

خداونـدی فیـاض را پـروردگار انسـان می داند، 

را  هدایـت  نـور  انسـان  مقابـل  در  همـواره 

می بینـد و بـه او گوش زد می کند کـه وانهادگی 

اسـامی  اندیشـه  در  اسـاس  از  بی پناهـی  و 

بی نهایـت  تکیه گاهـی  انسـان  اسـت.  باطـل 

دارد که همو وی را به سرنوشـتی سـعادتمندانه 

رهنمـون شـده و امیـدوار می سـازد. 

بـا ایـن حـال آیت اللـه بهشـتی نوعـی ناامیدی 

را در اسـام پذیرفته شـده و بلکـه توصیه شـده 

می دانـد. او علیرغـم تکیـه بر خداونـد و ایجاد 

از  را  مسـلان  انسـان  او،  رحمـت  بـه  امیـد 

 2. دیدگاه شهید بهشتی
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غیرخـدا مأیـوس و ناامیـد می دانـد. انسـان بـر 

اسـاس تعالیـم قـرآن، بایـد بـر عمل خـود تکیه 

نمـوده و جـز بـه رحمـت خداونـد دل بسـته 

نباشـد: »در اسـام، “یـأس” به صورتـی خـاص 

مطـرح اسـت. ]انسـان[ بـه عمل دیگـران نباید 

تکیـه کنـد، موقعیت خانوادگـی و فرزند و مال 

باعث نجات او نیسـت، “خودی” او به]دست[ 

“خـود” او سـاخته می شـود و بـه عمـل خـود 

بایـد متکـی باشـد.« )حسـینی بهشـتی، ۱۴۰۱: 

)علیـه  صـادق  امـام  از  روایتـی  در   )۱۳۲

السـام( آمـده اسـت: »لایکـون المؤمـن مؤمنـاً 

خائفـاً  لایکـون  و  راجیـاً  خائفـاً  یکـون  حتـی 

راجیـاً حتـی یکـون عامـاً لمـا یخـاف و یرجو«؛ 

مومـن، مومـن نخواهـد بـود تـا اینکـه بیمناک 

و امیـدوار باشـد، و بیمنـاک و امیدوار نخواهد 

بـود تـا اینکـه بـرای آنچـه می ترسـد و امیدوار 

اسـت، کار کنـد. )کلینـی، ۱۴۰۷، ج۲: ۷۱(

نتیجـه  چنیـن  بهشـتی  شـهید  نهایـت  در 

می گیـرد: »بنابرایـن در انسـان، آمیزه ای اسـت 

از “خوف و رجا”، وحشـت و امید، اضطراب و 

شـوق، و ]هم چنین[ ترسـی که او را از انتخاب 

راهِ خطـا بـاز دارد و از افتـادن در گرداب هـای 

فسـاد و گنـاه مانـع شـود، نـه ترسـی کـه او را 

از پـای درآورد و دریچه هـای امیـد را ببنـدد و 

او را بـه عطلـت و بی حرکتـی بکشـاند، ]بلکه[ 

امیـدی کـه او را، در طریـق عمـل، نیروبخـش 

و توان آفریـن باشـد ]و[ نـه امیـدی کـه ]او را[ 

مغـرور کنـد و خودکامـه سـازد یـا اتکایـی بـار 

آورد و تنبل سـازد.« )حسـینی بهشـتی، ۱۴۰۱: 

)۱۳۲

 جمع بندی

اساسـی  اصـول  مهم تریـن  از  برخـی 

چهـار  در  سـارتر  پـل  ژان  انسان شناسـی 

اصـول  ایـن  شـد.  بررسـی  و  یادداشـت طـرح 

بهشـتی  شـهید  اندیشـه های  محوریـت  بـا 

تطبیقـی  نگاهـی  در مجمـوع  و  گردیـد  نقـد 

و  اسـام  انسان شـناختی  اندیشـه های  میـان 

هانگونـه  گرفـت.  شـکل  اگزیستانسیالیسـم 

کـه روشـن اسـت، ایـن بحـث مدخلـی بـود بر 

مباحـث طـرح شـده و تکمیـل و پـرورش آن، 

می طلبـد.  مفصـل  و  مجـزا  پژوهشـی  خـود 

در ایـن مجموعـه یادداشـت ها، روشـن گردیـد 

انسان شناسـی سـارتر، فی الجملـه  کـه عنـاصر 

در اندیشـه های شـهید بهشـتی نیز وجود دارد. 

بـا ایـن حـال اختـاف نظـر در هـر یـک از این 

عنـاصر بـه قدری اسـت که باید گفـت ماهیت 

دیدگاه شـهید بهشـتی با سـارتر متفاوت است. 

طبعـاً اختافاتـی کـه در مبانـی نظـری ایـن دو 

اندیشـمند وجـود دارد، بسـری کامـاً متفاوت 

فراهـم  انسـان  دربـارۀ  اندیشـه ورزی  بـرای 

مـی آورد و همیـن سـبب گردیـده بسـیاری از 

مشـرکات آنـان، اشـراک لفظی باشـد.

اندیشـۀ اگزیسـتانس، بـا توفیقـی کـه در حوزۀ 

ادبیـات و بیـان نگـرش خـود داشـته، یکـی از 

بخشـی  در  اندیشه هاسـت.  پرطرفدارتریـن 

از جامعـۀ مـا نیـز احسـاس همدلـی و تفاهـم 

کـه  می شـود  دیـده  اگزیسـتانس  مفاهیـم  بـا 

انسـان ها،  مشـرک  چالش هـای  معلـول  خـود 

خصوصاً انسـان عصرماسـت. اما دیدگاه شـهید 

جایگزیـن  می تـوان  می دهـد،  نشـان  بهشـتی 

بهـری بـرای ایـن مفاهیـم ملموس ایجـاد کرد. 

دلهـره و اضطراب، ناامیـدی، وانهادگی و مانند 

آن، مفاهیـم جذاب و ملموسـی اسـت که بر 

عصرمـا بـه آن کشـش فراوانـی دارد، اما همین 

مفاهیـم در پارادایـم اندیشـه اسـامی، رنگ و 

بویـی متفـاوت یافتـه و بـه تعدیـل می رسـد.

بحـث  حوصلـۀ  از  یـا  دیگـر،  عنـاصر  بررسـی 

خـارج بـوده و مباحثـی نسـبتاً انتزاعـی بود، و 

یـا از حوصلـه و وقـت نویسـنده بیـرون بـوده 

امـا می تـوان  نشـد.  نـگارش حاصـل  و مجـال 

بحث هایـی دیگر از جملـه »فطرت« و »هدف 

زندگـی انسـان« را بـه صورتـی تطبیقـی و در 

ادامـۀ ایـن یادداشـت ها طـرح و بحـث نمـود.

حسـینی بهشتی، سـیدمحمد )۱۴۰۱(، انسان از 

منظـر قرآن، قم: نـر معارف.

حسینی بهشتی، سـید محمد )۱۳۹۴(، شناخت 

اسـام، تهران روزنه.

انسان شناسـی   ،)۱۴۰۰( هانـس  دیرکـس، 

هرمـس. تهـران:  فلسـفی، 

سـارتر، ژان پـل )۱۴۰۲(، اگزیستانسیالیسـم و 

اصالـت بـر، تهـران: نیلوفـر.

کلینـی، محمـد بـن یعقـوب )۱۴۰۷ق(، اصـول 

کافـی، تهـران: دارالکتـب الاسـامیة.
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